
  

 

  باشد خودشان دست یزندگ سکان خواهندیکه م یزنان
  

قدر قدرت هاست و زنان چ یتیبر توازن جنس یتا چه اندازه مبتن رانیا یهادر خانواده یتیساختار قدرت جنس
 راتییاز تغ یرانیچهار زن ا تیروا دیآیم یچه در پخودشان را دارند؟ آن یشخص یزندگ یبرا یریگمیتصم

در  یتیبه توازن جنس دنیرس یها براآن یو راهکارها یمختلف زندگ یهاشان در دورهساختار قدرت در خانواده
  قدرت است.

  
  نترسیدن را یاد نگرفته بودم

کن سوئد ۴۹ لیلا،   ساله، سا

دهد . شوهرم از آن مردهایی است که به خودش اجازه میمشوهرم بود سطحِتحصیلات هموقتی ازدواج کردم، از نظر 
 ،چیزهای دیگر یم و همهااز طرز لباس پوشیدن تا معاشرت با دوستان ،ل شخصی منئی مسابا قدرت تمام در همه

تغال قدرت مانور بیشتری کردم با تحصیل و اشم ادامه دادم و فکر میادخالت کند. من بعد از ازدواج به تحصیلات
م اضافه نشد. تحصیل و کار فقط باعث شد که اکنم. اما حتی وقتی درآمد خوبی هم داشتم، چیزی به قدرتپیدا می

گاهی بیشتر آزارم  ،ها در زندگی سهم دارمبفهمم بیشتر از این   داد.میو این آ
جو باشی و نترسی. این ز این قدرت باید جنگتواند به آدم قدرت بدهد، اما برای استفاده اتحصیلات و پول می

فامیل  یمادر من زنی بود که همه نگرفتم. نه از جامعه، نه از خانواده و نه از مادرم. چیزی است که من هیچ وقت یاد
وقتی بعد از مرگ  ،اما بعدها .او استثیر أتهای خانواده تحت کردند زن قدرتمندی است و بیشتر تصمیمفکر می

گرچه مرد خوبی بودهابرای ،ش نشستماهایدل پدرم پای درد های تصمیم خودشدر نهایت  ،م تعریف کرد که پدرم ا
که قرار بوده یک عمر در آن زندگی کنند بدون مشورت مادرم را ای و حتی خانه ،گرفتهمی به تنهایی مهم را در زندگی

  بود.خودش خریده  یو طبق نظر و سلیقه
بینند، زن دوست و فامیل می طور که زنانِ آن ،تری دارم. من هم در ظاهر شبیه مادرم هستم وخود من داستان عجیب

اختیارم دست خودم است. اما واقعیت  و ظاهراً ،کنمکنم، تنها سفر میام، کار میهستم که درس خواندههم قدرتمندی 
های مهم را با تصمیم اًحتمش مهم است که او برای همین برای ،پذیری نیستاین است که همسرم آدم مسئولیت

و آن  فقط به این دلیل که بعدها اگر مشکلی پیش آمد، کسی باشد که مقصر قلمداد شود امامشورت من انجام دهد، 
که بتواند در مسائل شخصی من دخالت می با این حال،. کس من باشم کنم و خب حالا که فکرش را می ،کندهرجا 
گر شوهرم را دوست دارم باید  ام. برای اینای است که خود من به او دادهاین اجازه  مطابق میل اوکه یاد گرفته بودم ا
  رفتار کنم.



  

 

آمدم و هیچ قدرت انتخابی نداشتم. تا میترسیدم و کوتاه میدانستم چیست من ترسو بودم. همیشه از چیزی که نمی
م و تا رسیدن به ا تازه اول راه ،سالگی ۵۰ یالان در آستانه .شروع کردم به مقاومتو مدم آبه ستوه خره بالأکه  این

که  ، در کشوریکنمها است که در سوئد زندگی میمن سال. دشواری در پیش دارم دراز و خواهم، راهمیموقعیتی که 
هم نتوانست تغییری در ساختار اما حتی زندگی در این کشور  ،کندش از برابری جنسیتی حمایت میافرهنگ و قانون

  ما بدهد. یخانوادهدر  قدرت
شخصیتی ضعیف و ترسو ساخته بود. اولین شبی که با  من اشکال اساسی در تربیت من بوده که از خودم،به نظر 

اما صبح که شد،  .ترسیدمفردا می برخورد تا صبح از ،قدرت به شوهرم گفتم تمایلی به ارتباط جنسی با او ندارم
کرد ،فتادانی عجیبیمیدم این ترس بیهوده بوده، هیچ اتفاق فه بعد از آن بود  .و زندگی به همان شکل قبل ادامه پیدا 

ش صبوری و ادانم اسمچیزی در ساختار شخصیتی من بود که نمی های دیگر آماده شدم.که من برای نه گفتن
که زندگی همین  این فکر کردن به و ،فتارهای غلطیا شاید هم تنبلی و عادت به ر ،محض اطاعتیا  ،آبروداری است

  کوتاه بیایم. امهایخواسته ازشد من ها بود که باعث میاین یهمه یشود کرد. شاید هم مجموعهاست و کاری نمی
و با  ،مند شده بودمهم باز کرد، وقتی بود که برای مدت کوتاهی به کسی علاقاای که گفتم و راه را برایاولین نه

طور که همان تواند چیز دیگری هم باشد.شدن فهمیده بودم زندگی می چشیدن معنای دوست داشتن و دوست داشته
بینم هم مان میخیلی چیزها هستم، دخترهای جوانی که در فامیل دادن مثل مادرم نماندم و در حال تغییرخر آمن تا 

طوری که من  اند. اینمبتنی بر قدرت مردان را شکسته اختارِنسل من خیلی متفاوت هستند و آن سبا من و زنان هم
گیرند و در مقابل اعمال قدرت تر از زمان ما برای خودشان تصمیم میدخترهای فامیل الان خیلی راحت ،بینممی

  کنند.خودشان پافشاری می یو روی خواسته ،ایستندشان میپدر و برادر و شوهرهای
و در نهایت هم ازدواج  ،خواست کار کنم اما فقط اجازه داشتم به معلمی فکر کنمم میادل ،من بعد از گرفتن دیپلم

کردم و بعد از آن بود که دانشگاه رفتم و شاغل شدم. ولی دختر برادرم حالا خیلی راحت برای هر کاری که دوست 
و انگار هر چیزی که زمان ما برای  ،فرستدکرد، تقاضای استخدام میدارد، حتی کارهایی که برادرم برای ما ممنوع می

بد بود، حالا برای دختر خودش خیلی هم عادی و حتی لازم است. هم برادرم عوض شده و دیگر  اممن و خواهرهای
م و مادرم نیست و برای سهم خودش از اتر از آن، دختر برادرم شبیه من و خواهرانمهم ،کند و هممثل پدرم فکر نمی

  جنگد.زندگی می
  

  کار کردن مادرم، پدرم را تغییر داد
کن اصفهان ۳۲سمیرا،    ساله، سا

ام با هر مخالفتی که خانواده .حقوقی مثل مردان ندارمو چون زن هستم حق  که قبول نداشتم من از همان بچگی اصلاً
ها مادرم خیلی وقت کردم.با جنگ و جدل و حتی گریه، کار خودم را میخره بالأو  ،کردمکردند، مبارزه میمی



  

 

متوجه م اکرد که برادر بزرگو حتی کمک می ،گفتکرد. پدرم هم از یک جایی به بعد دیگر چیزی نمیم میاحمایت
از پدر و برادر و  ،مردهای خانواده ،ام بکنمخواستم کاری برای زندگیهروقت می و مخالفت نکند. کارهای من نشود

توانستم برای کردند. گاهی میاندازی میبه قدرت و نفوذی که داشتند سنگ هتدایی و عمو، همه مخالف بودند و بس
و  ،رسیدخواستم تنها و مستقل زندگی کنم زورم نمیو گاهی هم مثل وقتی که می ،شان کنمها راضیبعضی تصمیم

  کرد.من مخالفت می یحتی مادرم هم با هزار بهانه با خواسته
من تن دهند.  یشان به خواسته، مجبور بودند برخلاف میلما زندگیوضع خاطر شرایط جامعه و ه گاهی هم ب ،البته
چون مشکلات اقتصادی زیادی  بالأخره راضی شدند، راضی نبودند که قلباً با این ،کار بروم خواستم سروقتی می مثلاً

کاری  یو هرجا برای مصاحبه ،اظب باشگفتند موتوانست کمک خانواده باشد. اما مدام میداشتیم و درآمد من می
  گیرم.آمدند که خاطرجمع باشند جای مطمئن و سالمی کار میرفتم، مادرم یا برادرم همراه من میمی

وقتی تصمیم  کردم. مثلاًبر پیدا میو راه میان ،رسددانستم زورم نمیها هم جنگیدن فایده نداشت و میبعضی وقت
های پارک سر کوچه و چادرم از گیر دادم به نرده عمداًچادرم را  ،سر راه مدرسه ،یک روزگرفتم دیگر چادر سر نکنم. 

و بعد از آن هم دیگر هیچ وقت  ،چون چادر دیگری نداشتم ،بدون چادر رفتم مدرسه آن روز وسط پاره شد. فردای
زدند. ولی وقتی دیدند حتی یک ماه با من قهر بودند و حرف نمی امخانواده و ،ش آسان نبوداچادر سرم نکردم. اول

گاهی در بعضی  م را کم کردم واو من هم آرام آرام حجاب ،م از مقنعه بیرون نیست، کم کم کوتاه آمدنداکه موهای
موهایت را بقیه  که گفت ایندرم میپ .آزاد باشم که واقعاًطور نبود  البته این داشتم.می برهم را  امروسری هاجمع

 یهای خانوادهها و جمعام هم در مهمانیقبل از عروسی اما لباس مناسب بپوش که زیاد باز نباشد. ،نند مهم نیستبیب
  ام مختلط باشد و خودم و خواهرم حجاب نداشته باشیم.و کلی جنگیدم تا عروسی ،همچنان روسری سرم بود ،مادری

ام طور مشکلات را ندارم و مثل آدم برای زندگی این ، دیگرکندچون شوهرم هم مثل خودم فکر می ،بعد از ازدواج
شدم ها مجبور میخیلی وقت ،قبل از ازدواجاما  .گیریمهای مشترک را هم با هم میو تصمیم ،گیرمخودم تصمیم می
ها اما زیر بار این یکتک بخورم. با همهش از برادرم اخواستمو حتی برای چیزی که مصرانه می ،که دروغ بگویم
که با  را هایی، آزادیکردایجاد می نم هایی که خانواده برایوقت نگذاشتم محدودیتو هیچ ،رفتمحرف زور نمی

 ترم کهجنگیدم و هم برای خواهر کوچکبدبختی و ذره ذره به دست آورده بودم از من بگیرد. هم برای خودم می
  اش تصمیم بگیرد.و خودش برای زندگی ،، درس بخواندکار کند خواستمی

م اشانسی که داشتم این بود که با وجود جو سنتی و مذهبی خانواده و قدرتی که برادرم داشت، پدرم خیلی حمایت
م را اکردم و پولکه کار میبه این دلیل و آزادتر بود و هم  ام متفاوتپدری یکه جو خانواده این به خاطرکرد. هم می
تواست از راه یک شانس دیگرم هم این بود که برادرم از ایران رفت و دیگر نمی کردم.صرف خانواده میوردم آمی

اولین باری که  .نداشتم راسفر رفتن تنهایی  یمن حتی اجازه ،ایران بود در دور در همه چیز دخالت کند. تا وقتی او
ش ااما خب دست .داد کردراه دور و پشت اسکایپ تا توانست داد و بی م بروم هند، از هماناخواستم با دوستانمی

آن سفر  ،البته تو حق نداری برای من تصمیم بگیری. :ش ایستادم و گفتماو من محکم جلوی ،رسیدبه جایی نمی



  

 

 دارم ند کهکردشد و فکر میبستم باورشان نمیم را میابرای پدر و مادرم هم آسان نبود و تا وقتی داشتم چمدان
خواهم بروم. پدرم هم وقتی دهم و میام و پول سفرم را هم که خودم میخریده تبلیکنم. ولی من گفتم که شوخی می
  قدر جدی هستم دیگر چیزی نگفت. دید من این

حتی عمال قدرت روی من و خواهرم و همه قلدری و اِبرادرم این طور نبود. اصلاً پدرم هم تا همین چند سال قبل این
مان پیش آمد، مادرم مجبور شد به خاطر مشکلاتی که برای ،. ولی از یک جایی به بعدبود مادرم را از پدرم یاد گرفته

کند و هم پدرم تغییر  ،آور اصلی خانواده شدناناو کار برود و  سر و همین باعث شد که هم مادرم قدرت بیشتری پیدا 
ما را نجات داد،  یشدهباشم. مادرم با تلاشی که داشت زندگی ویران خواهم مثل مادرممن نمی ،با این حال کند.

کاری کرده و کوتاه آمده و از حق ش گذشته و اجازه داده پدرم و برادرم اخانواده را دوباره سامان داد، اما همیشه فدا
  ما تصمیم بگیرند.برای برای خودش و 

 
  قدرت کردمرا بی امازدواج
کن  ۶۳کتایون،    انگلستانساله، سا

های تصمیم بعد از آن پدری بیرون رفتم، مستقل شدم و یدر دانشگاه از خانه شدن سالگی که با قبول در هفده
 یادامه گیر نبودند. پدر من فرد روشنفکری بود و بای من هم خیلی سختگرفتم. البته خانوادهام را خودم میزندگی

م بود که مادرم خیلی مخالفت کرد. ولی من گفتم که اموقع ازدواج و فقط ،کردتحصیل و تصمیمات من مخالفتی نمی
ها و خب آن ،کنمبا او ازدواج می باشدهرطور  روم واین فرد را دوست دارم و اگر شما موافقت نکنید من از خانه می

  هم کوتاه آمدند و قبول کردند.
کلاً یم و منطقهکردیخانواده، ما در شمال ایران زندگی میمحیط جدای از  ،البته بازتری داشت و اغلب  فضای ما 

و در خانواده و اطراف من  ،گرفتندشان تصمیم میزندگی یرفتند خودشان دربارهکه دانشگاه می دختران بعد از این
  مجبور به ازدواج شود.سالگی  ۱۶-۱۵کم بود دختری که در سن پایین 

من همیشه نگران بودم که  ،وضعیت فرق کرد و من دیگر آن قدرت قبل را نداشتم. بعد از ازدواج ،اما بعد از ازدواج
گر از همسرم جدا شوم، او می م را از من بگیرد و برای همین مجبور بودم با هرچیزی بسازم. این هم اهایتواند بچها

 مند بودند هم مستثنی نبودند.به ظاهر قدرتهایی که زنان ایرانی بود. حتی زن یفقط شرایط من نبود. شرایط همه
اما  ،کردش میاکرد و توبیخزد و دعوا میگفتند که مادر من رئیس خانواده است، چون سر پدرم داد میهمه می مثلاً

گر هر حرفی میدر حقیقت رئیس مردها بودند چون قدرت واقعی دست آن توانستند بلافاصله می ،زدها بود. زن ا
  هیچ حق و حقوقی نداشت.زن گرفتند و ها را هم میبچه رو پی کار و زندگی خودت!ب :بگویند



  

 

خواست که او میرا کاری  افتاده بود.شوهرم  اختیار من به دست گرفته بود. از من را امازدواج کردن هویت ،در واقع
ازدواج و زمان دانشجویی همه جا م را از دست داده بودم. من که قبل از او اعتماد به نفس ،دادمباید انجام می

کاری کنم که شوهرم م مدام میاکردم، بعد از ازدواجرفتم و همه کار میمی ترسیدم که یک کار اشتباهی بکنم یا 
  ناراحت شود.

دخالت در  یعنوان اجازه کس به هیچگرفتم و هیچها را میتصمیم یبعد از مرگ شوهرم، دوباره خودم همه
م بروند اخواست دخترهایم میاگرفت. من دلنداشت. ولی حالا جامعه بود که قدرت را از من می های من راتصمیم

های اول بعد از انقلاب بود و کلاس موسیقی نبود. ما شمال زندگی چون آن موقع، سال !شدموسیقی یاد بگیرند، نمی
ن کودکی من نبود که بپریم توی دریا و خودم ولی مثل زما ،م شنا یاد بگیرنداخواست دخترهایم میاکردیم و دلمی

سواری م دوچرخهاخواست دخترانم میابود. دل به وجود آمده جور محدودیت هزار .م شنا یاد بدهماهایبه بچه
م اخواست که دخترانم میاشان ممنوع بود. خیلی چیزها دلبرای این کار هم تر شدند،اما از یک سنی که بزرگ ،کنند
فقط هم من نبودم، این شرایطی بود که به  .ها را ممنوع کرده بودآن یولی جامعه همه ،بگیرند و تجربه کنندیاد 
محدود را شان زندگی خودشان و فرزندان یگیری دربارهها برای تصمیمو قدرت آن ،شدها تحمیل میزن یهمه
  کرد.می

   
  

  بودم» انساننیمه«من یک 
کن  ۴۰یاسمن،    آمریکاساله، سا

ش بود تا دست اانسان که باید مراقبنیمه«سنتی، و به عنوان یک  یبر اساس باورهای جامعه ،زمانی که مجرد بودم
من صلاح و  خود دیگران بهتر ازکه رسید گیری اندکی داشتم و به نظر میقدرت تصمیم ،»از پا خطا نکند

دانشگاه و حضور فردی  یبا پدیده ،همان سال پایانی دبیرستان ، دردو رقمی کنکور یدانند. با رتبهم را میامصلحت
 یو جدی در جامعه مواجه شدم. با آن رتبه به راحتی حق انتخاب کاملی برای ورود به هر دانشگاهی در هر گوشه

ها آنتا  باشد،پدری  یکید داشت فقط مجاز به انتخاب شهری هستم که حوالی محل خانهأاما پدرم ت ،کشور را داشتم
  ام را نظاره کنند.بتوانند زندگی
به  هم او خودمان مادرم بود، های مهم زندگیگیریتصمیم یمسئول همه و تقریباً که مدیر خانه با این ،از سوی دیگر

و به  ،دیدش میاش یا خواهراناتر از دخترانش را قویاش و برادرهایاقدرت مردانه باور بیشتری داشت، پسرهای
  داد.می نشان و توجه بیشتری دادبیشتری می آزادی عمل هاآن



  

 

تر اما در ها شکل ظریفها است، اما نبود. محدودیتپایانی برای این محدودیت یازدواج نقطه که کردمتصور می
کرده بودندعین حال کشنده جور ها یک تر بودند. مقابله با آن محدودیتتر و گزندهو این بار زیرپوستی ،تری پیدا 

م و اشد به ندای قلبای که به همسرم داشتم باعث میخواست، چون علاقهشهامت مقابله با خودم را هم می
کیفشارهای  های متوالی فشار و محدودیت، کردم وقعی ننهم و توجهی نکنم. زمانی که بعد از سالکه حس می هولنا

های متعددی ، مصمم شدم به خاطر خشونتمتقاعد کند به این مقابله کردندیگر آن علاقه به حدی نبود که خودم را 
و  ،پسندیدندنمی نم ام طلاق را برایهای پایانی زندگی مشترک دیده بودم طلاق بگیرم. این بار خانوادهسالدر که 

  .درگیر مبارزه برای رسیدن به حق خودم شدممن باز هم چندین سال متوالی 
و مهری که  دیدم،می پدری یخانه ی که درحدو مهربانی بی ادرم داشتند،پدر و محسن نیتی که  یبا همه ،مسلماً
بندی قدرت خانه به دو آمد که از تبعیض و تقسیمپیش می بارهای بارهای سال بین من و همسرم وجود داشت، سال

  درماندگی کنم.ام احساس خشم و مردانه در چهاردیواری خانه /بخش زنانه 
و هر بار که بنا به جبر  ،کردکمک میم ادنشتر و قویدن شمندتر اقتصادی بود که به قدرتدر این میان، استقلال 

، به وضوح متوجه خمودگی و دادمرا از دست میام ماندم یا منبع درآمدزاییروزگار از فعالیت اقتصادی دور می
کنم ساختار قدرت در خانواده با یتصور م ،هااین یشدم. اما با همهمی ی در وجود خودمویرانگرتسلیم و حس خود

  تر هستم.تغییرات اساسی مواجه شده و من نسبت به مادرم قوی
  
  

  ها: حقوق زنان، خشونت خانگی، تبعیض جنسیتی تگ
  

  


